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Abstract 
The subject of this research is formal women's education in Afghanistan 
and its issue of gendered notions that create meaning in men's perceptions 

of formal women's education in Afghanistan. Despite social changes and 

modernity, women's education in traditional societies like Afghanistan is 
an important component in studies and research in the field of women and 
the family for various social, cultural, religious, political, and economic 
reasons. The research was conducted with a qualitative approach of content 
analysis and data collection was conducted using semi-structured 
interviews with men (single and married) aged 20-60 living in Mazar-i-
Sharif. Conducting the interviews, more than 310 open codes were 
obtained. A review of the open codes resulted in 120 primary codes, 16 
secondary codes, and finally 4 central codes. "The link between female 
identity and household skills," "concern for gender-based moral and 
religious order," "the continuation of male authority in the shadow of 
female limitation and deprivation," and "the empowerment of educated 
women amidst threats and admiration" are the central codes of the research. 
The research findings show that women's education in the discourse of the 
men studied has a dual and tense nature; meaning that women's education 
is considered an inevitable necessity and in line with the needs of modern 
society, and at the same time, it is perceived as threatening the dominant 
gender order and hegemonic masculinity. 
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 پژوهشينوع مقاله: 

 های جنسیتی معناساز در تلقی مردان از آموزش زنان در افغانستانانگاره

 موردی مزارشریف()مطالعة 

 zahra.moshfeq1@gmail.com راني، قم، اان و مذاهبيدانشگاه ادمطالعات زنان،  دانشجوی دکتری/ زهرا مشفق
 m.zarean@alzahra.ac.ir رانيت، پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا، تهران، ايار گروه مطالعات علوم اجتماعی و جمعيدانش/ منصوره زارعان

 راني، قم، اان و مذاهبيدانشگاه ادار گروه مطالعات زنان و خانواده، ياستاد/          خديجه برزگر kh.barzegar@urd.ac.ir 
 92/44/4101ـ پذيرش:  10/02/4101دريافت: 

 دهيچك
هاي جنسيتي معناساز در موضوع پژوهش حاضر آموزش رسمي زنان در افغانستان و مسئلة آن، انگاره

رسمي زنان در افغانستان است. با وجود تحولات اجتماعي و مدرنيته، آموزش تلقي مردان از آموزش 
زنان در جوامع سنتي مانند افغانستان به دلايل مختلف اجتماعي، فرهنگي، ديني، سياسي و اقتصادي 

هاي حوزة زنان و خانواده است. پژوهش با رويکرد كيفي هاي مهم در مطالعات و پژوهشيکي از مؤلفه
ساله  51ـ01ساختاريافته با مردان )مجرد و متأهل( ليل محتوا و با استفاده از مصاحبة نيمهاز نوع تح

كد باز  901ها، بيش از سازي مصاحبهها انجام شده است. پس از پيادهساكن مزارشريف گردآوري داده
حوري منجر كد م 4كد ثانويه و در نهايت  05كد اوليه،  001دست آمد، بازنگري در كدهاي باز به به

، «ورمحدغدغة نظم اخلاقي و ديني جنسيت»، «داريهاي خانهپيوند هويت زنانه با شايستگي»شد. 
انة كرده در ميتوانمندي زنان تحصيل»و « استمرار اقتدار مردانه در ساية محدوديت و محروميت زنانه»

د كه آموزش زنان دههاي پژوهش نشان ميكدهاي محوري پژوهش هستند. يافته« تهديد و تحسين
ابة يك مثآميز دارد؛ به اين معنا كه آموزش زنان بهدر گفتمان مردان مورد مطالعه، ماهيتي دوگانه و تنش

دة عنوان تهديدكننزمان بهشود و همراستا با نيازهاي جامعة مدرن تلقي ميناپذير و همضرورت اجتناب
 شود.نظم جنسيتي مسلط و مردانگي هژمونيك ادراك مي

 .آموزش، زنان، نظم جنسيتي، افغانستان، مردانهاي جنسيتي، انگاره ها:كليدواژه
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 مقدمه

هاي توسعة پايدار، كاهش فقر، ارتقاي سلامت عمومي و افزايش كيفيت سرماية ترين پيشرانيکي از مهم آموزش

توانند يشوند كه متلقي مي« بلندمدتآفرين ذخيرة ارزش»مثابة انساني است. در واقع، در فرآيند آموزش، افراد به

تواند در رشد و توسعة جامعه نقش مهمي را ايفا كنند. به همين نسبت تأمين فرصت آموزش براي زنان نيز مي

 گامي در راستاي توانمندي اقتصادي، كاهش فقر زنانه و افزايش سهم و مشاركت زنان در نظم پيشرو تلقي شود

(Duflo, 2012, p. 1063 بر .)هاي آموزش و تحصيلات( يکي همين اساس، آموزش زنان )دسترسي به فرصت

هاي سنجش توسعة سازمان به ليست شاخص 0311از متغيرهاي مهم در شاخص توسعة جنسيتي است كه در دهة 

عنوان يك اولويت جهاني در گفتمان حقوق بشر و ملل افزوده شد. اما با وجود تمركز مداوم بر آموزش زنان به

 دتري نسبت به مردان دارنعة پايدار، زنان هنوز در بسياري از كشورها حتي در سواد ابتدايي رتبة پايينتوس

(Nussbaum, 2004, p. 330عوامل متعدد اقتصادي، سياسي، فرهنگي و ديني مي .)تواند بر فرآيند، نوع، سطح و 

 محتواي آموزش زنان تأثيرگذار باشند. 

. آموزندمي هارسانه طريق از و يا هاهايي است كه در خانه يا مدارس و دانشگاهارتطور عموم شامل مهآموزش به

فقر، جنگ، نژادگرايي . است آموزشي مؤسسات و هادانشگاه و مدارس در رسمي هايآموزش شامل خاص طوربه آموزش

(Manojlovic, 2017, p. 50)، ها عوامل متعدد فرهنگي، سنتي، مذهبي، هنجارهاي اجتماعي، ناامني، كمبود زيرساخت

(Bamik, 2018, p. 4) در  اند، اماآموزش عمومي موانع نادرست و ناهمسو با فرهنگ بومي، از آموزشي هايسياست و

غلط،  هايسنت و فرهنگي عوامل تأثير جنسيتي، تحت نابرابري. است مسير، جنسيت اين در خاص اغلب جوامع، مانع

 .(Abbas, 2023, p. 13-14; Omojemite, 2024, p. 105-106) كندمي دوچندان زنان براي را آموزشي تبعيض

سيك، برابر اما متفاوت و فمينيستي، چرايي و چگونگي دسترسي زنان به آموزش رسمي را مورد سه ديدگاه كلا

نابر اين است. بداري خانه ليه اواو ةجايگاه زن خانه و وظيفبر اين باور است كه  كيكلاس دگاهيداند. بررسي قرار داده

هاي خانگي را در خانه رسمي خارج از خانواده ندارند؛ چراكه زنان مهارتنيازي به آموزش و تحصيلات  ديدگاه، زنان

كه مهم و  هاي خانوادگييل مسئوليتزنان به دلداران اين رويکرد، آموزند. از نگاه طرفاز مادران و خواهران خود مي

ر تحصيل گذاري در امبه سرمايه چندانيرو نيازي ، نبايد چندان به مشاغل بيروني گمارده شوند و ازايناصلي هستند

بهداشت  تربيت كودكان ووكند و آن را در تعليم، به آموزش زنان توجه مي«برابر اما متفاوت» ديدگاهبينند. ميزنان ن

وزش اين ديدگاه به آم ،داند، اما معتقد است كه آموزش براي زنان بايد متفاوت باشد. در واقعخانواده لازم مي و مراقبت

ه با وظايف هايي بپردازند كزنان بايد به تحصيل در رشته گاهانديشد. بر اساس اين ديدمتفاوت براي دختران و زنان مي

 يآموزش فمينيستي قرار دارد كه ساختارهاي دو ديدگاه، رويکرددر مقابل اين مادري و همسري آنان همخوان است. 

تابد و خواستار فرصت و محتواي آموزشي برابر براي زنان و مردان است برنمي را گذشته جنسيتي روابط بازتوليد و

 (.0933)برزگر و زارعان، 



   ،  33 1350 تابستان، 64، پياپي سوم، شماره هفدهمسال 

 0100آگوست  06وط كابل در افغانستان در ادوار مختلف تاريخي خود هميشه شکننده و ناپايدار بوده است. سق

 ـسياسي را براي جامعة افغانستان و به ان به ارمغان ويژه براي زننيز، تغييرات قابل توجهي در سطوح مختلف اجتماعي 

نويني  هايبيش زنان افغانستان، محدوديتوهاي كمآورد؛ رويدادي كه با تأسيس يك دولت غيررسمي، با لغو آزادي

ترين آنها محروميت و محدوديت در امر تعليم و تحصيل بود. افزون بر تحولات كه برجستهرا براي زنان رقم زد 

هاي مذهبي، خوانش قوميتي نيز، بر فهم و حدود و صغور حقوق بشر، حقوق فردي و سياسي، چگونگي فهم آموزه

ر حوزة آموزش در (. پويايي جنسيتي دRiphenburg, 2004, p. 413حقوق زنان در افغانستان تأثيرگذار است )

كه  0309الله خان در سال . دورة حکومت امان0افغانستان طي ادوار مختلف نظام سياسي حاكم قابل بررسي است: 

اصلاحات قابل توجهي براي بهبود حيات و جايگاه زنان را به ارمغان آورد؛ هرچند اعتراضات گسترده نسبت به اين 

ها . رهبري حزب دموكرات خلق افغانستان كه تحت حمايت كمونيست0زد؛  الله را رقماصلاحات در نهايت سقوط امان

. دورة جمهوري اسلامي افغانستان؛ 9بود و تغييرات اجتماعي در راستاي توانمندسازي زنان را در دستور كار خود داشت؛ 

مين حقوق زنان و خواهانه با هدف تأها و اقدامات مترقي. دورة حکومت طالبان. در دو دورة اول ردپاي تلاش4

(. در دورة جمهوري Ahmed-Ghosh, 2003, p. 2اي برابر در افغانستان قابل مشاهده است )سازي براي جامعهزمينه

گسترش  براي ها و اقدامات داخليتلاشحقوق زنان و  ةتصويب اعلامياسلامي، متعاقب تغييرات سياسي، زمينه براي 

افزايش آمار  .(Augustine, 2024, p. 14-15شد ) ها فراهممدارس و دانشگاهنام زنان در آموزش دختران، رشد ثبت

آموزان در كنار حضور فزايندة زنان در نهادهاي آموزشي، روايت توسعة وضعيت اجتماعي زنان در افغانستان در دانش

انة دوران جمهوريت، طلبها و اقدامات اصلاحرغم تلاشاما علي .(Nehan, 2022, p. 11باشد )دوران جمهوريت مي

در حکومت طالبان، خوانش خاص ديني و سياسي در كنار فهم سنتي، قوميتي از مردانگي، فضاسازي روابط جنسيتي 

هاي ساختاري مداوم، كنترل عامليت زنان و محروميت زنان در فضاهاي عمومي و خصوصي رقم زده را با محدوديت

ر نهايت محدوديت و محروميت آموزش زنان افغانستان را رقم تفسيري كه د ؛(Schütte, 2014, p. 1177است )

مشغولي اول فعالان ، به دغدغه و دل00ترين دستاورد ضد حقوق بشري طالبان در قرن عنوان مهمزده است و به

 (. Amiri, 2024, p. 169الملل و مدافعان حقوق زن تبديل شد )حقوق بشر بين

افغانستان، آموزش را بدون هيچ تبعيضي حق تمام اتباع افغانستان معرفي  قانون اساسي جمهوري اسلامي 49مادة 

و روي كار آمدن حکومت امارت  0100آگوست  06كرده بود، اما با سقوط دولت جمهوري اسلامي افغانستان در 

ختران بالاتر ، از طرف وزارت علوم و منع آموزش د0010نامة ابلاغ بر اساسها اسلامي و منع آموزش زنان در دانشگاه

رو است. بر اساس گزارش ، از طرف وزارت تعليم تا كنون با موانع جدي روبه0111نامة از كلاس ششم بر اساس ابلاغ

هزار دختران افغان از آموزش منجر شده  411يونيسف، اين تصميم حکومت در نهايت به محروميت تحصيلي بيش از 

 فرصت آموزشي، سهمي در افزايش كيفيت سرماية انساني در طولانيتوانستند با دسترسي به است؛ دختراني كه مي



  33 . . .و  خديجه برزگر / . . . تی معناساز در تلقی مردان از آموزش زنان در افغانستانيهای جنسانگاره

چهار ميليون دختر از آموزش از بيش  م0191سال مدت داشته باشند. در صورت ادامة اين وضعيت تا مدت يا ميان

 (. Unicef, 2025فراتر از دورة ابتدايي محروم خواهند شد )

کومتي، خوانش خاص ديني و امنيت اجتماعي، اخلاقي و ترديدي وجود ندارد كه ساختار سياسي، تصميمات ح

گيري وضعيت آموزش رسمي زنان است. فرهنگي جامعه در دوران حکومت طالبان، از عوامل تأثيرگذار در شکل

ديگر، وضعيت موجود زنان در افغانستان در عرصة آموزش، برآيند انقطاع سياسي است و ضرورتاً برخاسته از عبارتبه

گذاران خرد )خانواده( و كلان )جامعه(، نقش مهمي در بستر فرهنگي نيست. مردان در جايگاه سياست يك چالش و

كنند؛ هرچند نوع نگرش و فهم آنان از آموزش زنان هاي آموزشي ايفا مياصل و ميزان دسترسي زنان به فرصت

د تا از تحليل كنپژوهش حاضر تلاش مي توانند متأثر از عوامل متعدد فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي باشد.مي

شده از مردان ساكن مزارشريف، به اين سؤال پاسخ دهد كه انگارة جنسيتي معناسازي در فهم هاي انجاممصاحبه

اي در ندهكنتعيين مردان مزارشريف افغانستان از آموزش رسمي زنان چيست. مردان در نقش پدر، همسر و برادر نقش

اساز در تلقي هاي جنسيتي معنمند انگارهعي و خانوادگي زنان دارند. بنابراين بررسي كيفي و زمينهتنظيم رفتار اجتما

 هاي حاصل از اين پژوهشتواند فهم و تصورات آنان از آموزش زنان را به تصوير بکشد. يافتهميمردان مورد مطالعه، 

بر شواهد تأثيرگذار باشد. به فرهنگ و مبتني تواند در الزامات راهبردي براي طراحي مداخلات مؤثر، حساسمي

اساز در ها و ابعاد مهم معنمحور(، مؤلفههاي جنسيتي )اعم از نگرش و تلقي جنسيتبندي انگارهديگر، صورتعبارتبه

فهم مردان نسبت به آموزش رسمي زنان صرفاً بر اساس روايت و نگرش مردان مورد مطالعه است و قابليت تعميم 

 امعة افغانستان را ندارد. به كل ج

 پيشينة پژوهش

كه  دهدينشان م ،(«0104ـ0100) از شدن آموزش بانوان در افغانستان يتيامن»( در پژوهش 0414) يسبحان

 تيمنو ا ينظم اجتماع يبرا يديعنوان تهدطالبان، آموزش زنان را به كيدئولوژيا يهاو نگرش يساختار يمردسالار

خاسته از درك و اند كه برزنان شده يآموزش اتيرورمانع ض، يتيطالبان با استفاده از گفتمان امناند. كرده يتلق ياسيس

زنان  گاهيجا» ة( در مقال0419و همکاران ) فرنيمولا يپژوهش يهاافتهيآموزش زنان است.  گاهيفهم خاص آنان از جا

در  كه حق بر آموزش و حق بر سلامت زنان كنديم دينکته تأك نيبر ا ،«بشر المللنيدر افغانستان از منظر حقوق ب

اقع شود. از نگاه و ييبشر مورد شناسا المللنيحقوق ب قيمصاد نيدر تضم ياساس يهاتيعنوان اولوافغانستان به ةامعج

 يابيقابل ارز ينظر افتيعنوان رهزنان به هيبا خشونت عل يقانون ةزنان به آموزش، مقابل يدسترس ليآنان پس از تسه

 . افتياز زنان در جامعه دست  يحقوق تيمحور به حماو معاهده داريپا يساختار جاديبدون ا توانيخواهد بود و نم

 يهاها و چالشبه موضوع فرصت ،زي( ن0931) ها و راهکارهاها، چالشزنان در افغانستان: فرصتكتاب  در

زنان را  يو نقش اجتماع يآموزش، يتيترب، يحقوق، يمختلف اجتماع يهاو جنبه پردازديزنان افغانستان م يشرويپ
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ها كتاب، موضوع آموزش زنان در چارچوب فرصت نيا ةبرجست ي. از جمله محورهاكنديم يجانبه بررسطور همهبه

 خاص افغانستان است.  طيو موانع موجود در شرا

با  ،«Youth and Education in Afghanistan After 2021» ة( در مقال0106) يرحمان رحمان عابد

ان را پس در افغانست ينظام آموزش ياستيس يهاليها، تحلگزارش، يالمللنيب يهاسازمان يةثانو يهااستفاده از داده

 رياست از چگونه تأث يتيپژوهش روا يهاافتهي. دهديمورد مطالعه قرار م 0100از بازگشت طالبان به قدرت در اوت 

و  ياقتصاد، ياسيس ةمدارس دختران بر توسع يليو تعط يتيجنس يهاتيمحدود، يناامن، يدئولوژيطالبان، ا استيس

 يان بخشعنوبر حفظ حق آموزش زنان به ديحقوق بشر و تأك يهاسازمان تيحما، يالمللنيب ةكشور. مداخل ياجتماع

 طالبان ارائه شده است.  استيس يمنف يامدهايپ كاهش ياز راهکارها

 Challenges and Prospects: Women's» ةدر مقال زي( ن0106و همکاران ) بصير احمد حصين

Education in Contemporary Afghanistan»، يهاتيبر حقوق زنان در افغانستان به محدود يخيبا مرور تار 

 غانستانزنان در اف يعالمهيمحدود آموزش ن ةزنان و دامن يآموزش عال تياز جمله ممنوع ،شده توسط حکومتاعمال

از  يمحدودكننده در مورد حقوق زنان افغانستان بخش يهااستيو س يمشکلات اقتصاد، ي. موانع فرهنگپردازنديم

 يشارهانظارت و ف سندگانيافغانستان پس از استقرار حکومت طالبان است. به باور نو ةبرجسته در جامع يهاچالش

 يخفقان اجتماع تواندينسبت به اسلام م رتريفراگ ريبه سمت تفس يرهنگف راتييو تغ هارساختيز ةتوسع، يالمللنيب

 طالبان را كنترل كند.  تيحاكم ياسيو س

 Challenges to Women and Girl's Right to Education and Work»مقالة  ( در0106قاسم ) ميمر

in Afghanistan: The Role Of International Community»، يهااسناد و داده، يفيتوص ليتحل کرديبا رو 

و نقص  هايكند. كاستيم يحقوق بشر مربوط به حق آموزش و كار زنان در افغانستان را بررس يمربوط به استانداردها

 يفرهنگ يهاتيافغانستان و واقع يو حقوق داخل ياسيو حقوق بشر، ساختار س يالمللنيب يحقوق يهاموجود در نظام

تعامل  اساس نيزنان افغانستان است. بر هم يموجود برا طيعوامل مؤثر در تحقق شرا نيترمهم ،افغانستان يمذهب

 طيهبود شرابه ب توانديگو موتعامل و گفت ليطالبان، تسه تيبا حاكم ياسلام يو سازمان همکار يالمللنيب ةجامع

 زنان در افغانستان كمك كند.  يو اقتصاد يفرهنگ، ياجتماع

 The Right to Education for Afghan Women: An Islamic» در مقالة (0106) ينادر نهيصبر

legal Prespective with an Analysis of Cultural and Political Influences»، آموزش زنان  ةمسئل

است از آن  يكحا سندهينو يليتحل يهاافتهيقرار داده است.  يمورد بحث و بررس يافغانستان را از منظر قانون اسلام

و  يفهم شرع و است يو فرهنگ ياسيس يهااز برداشت يموجود بر آموزش زنان افغانستان ناش يهاتيكه محدود

به  هيتوص، ينادرست از حقوق اسلام يهاخوانش حياساس تصح نيدارد. بر هم يتلق نيدر ا ينقش كمتر ينيد
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 توانديم ،از آموزش زنان در افغانستان يو اجتماع ياسيس الفع تيبر حما ديتأكل، يهمسو با فقه اص يهايگذاراستيس

 زنان را حل كند.  ياز دغدغه نسبت به آموزش رسم يبخش

 ،«Women's Access to Education in a Patriarchal Society» ة( در مقال0104دلجو و همکاران ) خايزل

 اتيتا تجرب انداساس تلاش كرده ني. بر همندامردسالار بر آموزش زنان افغانستان ةموانع جامع يچگونگ يدرصدد بررس

 ليتفاده از تحلبا اس يفيك کردين پژوهش با رويد. انكن يمطالعه و بررس را اندشده ليكه مجبور به ترك تحص يزنان

به  يرسعدم دست ايمحدود  ياول از دسترس دست ةكه تجرب يبا زنان مسن افتهيساختارمهين يهاو مصاحبه يخيتار

 ياهفقر، مسافت، يتيجنس ينابرابر، يخانوادگ يهاتيمانند محدود يآموزش را دارند انجام شده است كه عوامل

هرگز به مدرسه نرفتن زنان نقش  اي ليدر ترك تحص يفرهنگ يبه مدرسه و هنجارها يدسترس يبرا يطولان

ويژه و سيستماتيك فهم و نگرش مردان را نسبت به آموزش رسمي  طوربههايي كه ، پژوهشنيا وجود اند. باداشته

زنان به روش ميداني تحليل كرده باشند، هنوز وجود ندارد و بيشتر مطالعات به موضوعات كلي وضعيت زنان و آموزش 

رسي رمطالعه و ب نيبنابرا .اندشده متمركزهاي دولت امارت اسلامي نظام سياسي، اجتماعي و سياست زنان، نقش

هاي جنسيتي معناساز در تلقي مردان از آموزش رسمي زنان در افغانستان )مزارشريف(، بدون توجه و تمركز بر انگاره

قرار نگرفته است. بر همين اساس پژوهش حاضر در تلاش  توجه موردهاي موجود ساختارهاي سياسي، در پژوهش

ر افغانستان )مزارشريف(، تلقي و باور آنان را فارغ از است با تمركز بر كشف نگرش مردان به آموزش رسمي زنان د

گيري نوع و ساختار نظام سياسي تحليل و بررسي كند. هرچند ساختار نظام سياسي نيز نقش قابل توجهي در شکل

نگرش افراد دارد، اما تلاش پژوهشگر براي كشف معاني و باورهاي جنسيتي است كه در نهايت سمت و سوي نگاه 

 كند. ان نسبت به آموزش رسمي زنان در افغانستان را ايجاد ميو فهم مرد

 چارچوب مفهومي تحقيق

مردانگي و زنانگي دو سوي مفهوم جنسيت است كه نسبت معناداري با جنس و وضعيت  مردانگي هژمونيک:

ان را در هايت مردباشد و در نبيولوژيك فرد دارد. اين تلقي از مردانگي در خوانش سنتي، مطلوب و داراي كاركرد مي

دهد. مردانگي هژمونيك از مفاهيم بنيادين در مطالعات انتقادي ساختار قدرت و زنان را در موضع اطاعت قرار مي

ارائه شد. اين مفهوم با تأسي از نظرية هژموني گرامشي و برخلاف  0311جنسيت است كه توسط راوين كانل در دهة 

ها، انداند كه از طريق گفتماي، تاريخي و ناتمام مياخت اجتماعي، رابطههاي جنسيتي، مردانگي را برسنظرية نقش

ديگر، عبارت(. بهBeasley, 2008, p. 88; Donaldson, 1993, p. 645شود )نهادها و حتي بدن بازتوليد مي

ايت سلطة همردانگي هژمونيك روايتي از پيکربندي غالب كنش مردانه در يك بستر تاريخي ـ اجتماعي است كه در ن

ويژه آموزش و تحصيلات زنان( و سلسله مراتب مردان بر زنان، مديريت و كنترل زنان توسط مردان در تمام امور )به

(. پايگاه نظري مفهوم Connell & Messerschmidt, 2005, p. 831يابد )ميان خود مردان مشروعيت مي
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مکانيزم بازتوليد نابرابري جنسيتي در سطح خرد )روابط ترين مردانگي هژموني حاكي از آن است كه اين مفهوم مهم

هاي دولتي( است. بنابراين سلطة مردانه صرفاً در توانمندي و خانوادگي(، مياني )نهادهاي اجتماعي( و كلان )سياست

 مشود، بلکه رضايت فرهنگي و ايدئولوژيك )مردان همدست و زنان( شرايط را براي تداوقابليت فيزيکي خلاصه نمي

 (.Jewkes & et al., 2015, p. 114-115سازد )آن هموار مي

 گيري روابط جنسيتي در ابعاد مختلف زيست فردي ودر توصيف و ارزيابي چگونگي شکل نظم جنسيتي:

هاي ظامتواند زواياي پيدا و پنهان نشناسي جنسيت، ميمثابة مفهومي بنيادين جامعهبه« نظم جنسيتي»اجتماعي، 

مناسبات  كه نقش، هويت، دهدنشان مي« نظم جنسيتي»اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را به تصوير بکشد. در واقع، 

نهادينه  توزيع، بازتوليد وهاي جنسيتي، توليد، هاي اجتماعي چگونه بر اساس تفاوتقدرت، منابع، انتظارات و انگاره

باطات اجتماعي نهادها و ارتها، فراتر از تقسيم كار جنسيتي است و تمام نمادها، گفتمان« نظم جنسيتي»شوند، البته مي

 ديگر،عبارتبه (.Scott, 2007, p. 79بخشند )هاي جنسيتي معنا و مشروعيت ميد كه به تفاوتشورا شامل مي

 اي اشکال مختلف جنسيت استمطلوب يا طبيعي بودن و يا موقعيت حاشيهكنندة مشروع، اين نظم تعيين

(Walby, 1989, p. 216-217). و انتظارات  سازي آن(، سطح تعاملي )رفتارهاسطح فردي )هويت و دروني

گانة توليد و بازتوليد جنسيت و نظم سطوح سه ها و ساختارهاي كلان(اجتماعي( و سطح نهادي )قوانين، سياست

محصول رفتارهاي فردي يا هنجارهاي  (. بنابراين نظم جنسيتي صرفاRisman, 2018, p. 22ًجنسيتي است )

نظام  اي،هاي رسانهباورهاي ديني، عرف، گفتمان هاي روزمره،تنيدگي كنشفرهنگي نيست، بلکه برآيند درهم

ها، باورها سازي هنجارتواند از طريق درونيچنيني مياقتصادي و نهادهاي اجتماعي است. بنابراين نظم جنسيتي اين

سازي خشونت نمادين عليه زنان و كدهاي رفتاري در بدن و ذهن افراد رسوخ كند و با عملکردهاي روزمره به طبيعي

 (.Bourdieu, 2001, p. 33كند ) كمك

يتي از طريق هاي جنسها، انتظارات و انگارهفرآيند انتقال و تثبيت هنجارها، نقش بازتوليد فرهنگي جنسيت:

 هاي جنسيتيهاي نمادين در راستاي طبيعي و بديهي جلوه دادن تفاوتساختارهاي نهادي، روابط روزمره، چارچوب

توصيف كرد. از اين منظر، جنسيت محصول تکرارهاي اجتماعي « ليد فرهنگي جنسيتبازتو»توان تحت عنوان را مي

کرارهاي شوند. تورسوم محلي توليد و تثبيت ميها و آدابگفتار، پوشش، آيينهاي روزمره، است كه از طريق كنش

در دوران مدرن، رسانه  (.Butler, 1990, p. 10-13زند )اجتماعي نيز در نهايت بازتوليد فرهنگي جنسيت را رقم مي

ويزيون و هاي جنسيتي در تبليغات، سينما، تلكند. بازنماييدهنده در بازتوليد فرهنگي جنسيت ايفا مينقش شتاب

 ;Scharrer, 2013, p. 270-271دهند )هاي جنسيتي را ترسيم كرده و تعميم ميهاي اجتماعي، مرزبنديشبکه

Carter, 2011, p. 365 پذيري هاي مرجع از طريق جامعهپذيري اوليه، مدرسه و همسالان، و گروهجامعه(. خانواده با

 ثانويه، نقش قابل توجهي در بازتوليد فرهنگي جنسيت دارند. 



  152 . . .و  خديجه برزگر / . . . تی معناساز در تلقی مردان از آموزش زنان در افغانستانيهای جنسانگاره

 روش پژوهش

محور موضوع پژوهش، از رويکرد كيفي براي كاوش معناهاي نهفته در گفتار، نگرش به دليل ماهيت معنايي و تجربه

وش ساختارمند و رها مصاحبة نيمهكنندگان استفاده شده است. ابزار گردآوري دادهگي مشاركتهاي فرهنو برداشت

پلم، ياقل دحد لاتيتحص يمردان دارا، ورود به مصاحبه طيشراتحليل محتواي كيفي استقرايي است. ها، تحليل داده

سال و ساكن  51و سن حداكثر  يو قوم ينيد، يمذهب، يسنت، يمتفاوت فرهنگ يهااعم از مجرد و متأهل و با نگرش

ه هاي امنيتي، فاصلة جغرافيايي و حساسيت موضوع، مصاحببا توجه به محدوديتافغانستان بوده است.  فيشهر مزارشر

اصلة ها در فويژه براي مردان كارمند دولت( انجام شده است. مصاحبهبه دو شيوة حضوري و غيرحضوري )مکتوب( )به

دقيقه  31هاي حضوري، در مزارشريف افغانستان انجام شده است. ميانگين زمان مصاحبه 0104شش ماهة دوم سال 

كنندگان، در برخي موارد كه ابهام داشت يا هاي مشاركتهاي مکتوب نيز پس از دريافت پاسخاست و در مصاحبه

مصاحبه، به اشباع مفهومي  94صورت كامل ارائه نشده بود، از طريق تماس تلفني تکميل شد. پس از انجام پاسخ به

ه روش تصادفي شوندگان بمنظور اطمينان از اشباع مفهومي انجام شد. مصاحبهدست يافتيم. پنج مصاحبة پاياني نيز به

 شوندگان( انتخاب شدند. برفي )معرفي برخي از افراد توسط برخي ديگر از مصاحبهو گلوله

 سازي شد. در اين مرحله،نندگان ضبط و سپس پيادهكهاي حضوري پس از كسب رضايت مشاركتمصاحبه

مکتوب  سازي وكرد، پيادهتر معنا توسط پژوهشگر كمك مياي كه به فهم دقيقتکرارها، عبارات تأملي و هر نشانه

هاي بدون كدگذاري، تلاش شد تا به درك كلي از محتواي گفتار، الگوهاي شد. پس از مطالعة چندبارة مصاحبه

هاي فرهنگي ـ اجتماعي برسيم. واحدهاي معنايي تحليل در اين پژوهش جملات و كلماتي ده و زمينهتکراري شون

هاي باشند كه شامل باورهاي صريح، ترديدها، روايتهستند كه حامل يك ايدة مركزي و مرتبط با موضوع پژوهش مي

به  دهيگذاري محوري و شکلشخصي، ارجاع به سنت يا دين و حتي ترس و نگراني هستند. كدگذاري باز، كد

 هاي جنسيتي معناساز در تلقي مردان از آموزش زنان انجام شده است. منظور دستيابي به انگارهمقولات اصلي به

در مرحلة كدگذاري باز كه توصيفي و بدون محدوديت و چندصدايي است و تمام موارد حامل معنا در متن 

مرد »، «زن بايد در خانه بماند»، «حيايي استآموزش دختر باعث بي»شود، مواردي مانند صورت كد تعريف ميبه

 ، پس«شنوي نداردزن باسواد از مرد حرف»و « تحصيل دختر ترسناك است؛ چون جامعه خراب شده»، «آور استنان

و تفاوت  وشانيپاز كدگذاري باز، بازبيني، مقايسه و ادغام كدهاي اوليه انجام شد. كدهاي باز از نظر شباهت، تضاد، هم

 بندي شدند. دسته

كه در مقايسه با كدهاي باز « هاي ميانيمقوله»در مرحلة كدگذاري محوري نيز، كدهاي باز اوليه در قالب 

تي معناساز هاي جنسياي از كدها كه ناظر به يك جنبه از انگارهبندي شدند. بنابراين مجموعهتر هستند، طبقهانتزاعي

باعث استقلال  تحصيل»از كدهاي « كنترل جنسيتي»مثال، مقولة عنوانمياني قرار گرفتند. بهبودند، ذيل يك مقولة 
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مدرسه رفتن دختر باعث »، «مرد بايد بر خروج زن مديريت كند»، «دهدزن باسواد حرف گوش نمي»، «شودزن مي

 ، تشکيل شده است. «شودبدنامي خانواده مي

يرند. گهاي مياني چندگانه ذيل يك مقولة اصلي قرار ميي، مقولهدهي به مقولات اصلدر مرحلة سوم، شکل

عنوان ، به«گذاري ابزاري براي تحصيل زنانارزش»و « ترس از تغيير ساختار قدرت جنسيتي»مقولات اصلي مانند 

ه متن، جوع بسازند. در ادامه با رهاي نظري تحليل بوده و بنيان الگوي معنايي مردان دربارة آموزش زنان را ميستون

مردان  هاي جنسيتي معناساز در تلقيالگوي كلي انگارههاي جنسيت، كنندگان و نظريههاي اجتماعي مشاركتزمينه

 از آموزش زنان در افغانستان بازسازي شد. 

براي افزايش اعتمادپذيري تحليل، مقايسة مداوم كدها و بازبيني كدها توسط همکاران پژوهش و بررسي دوبارة 

 ـبدون هايي از گفتار مشاركتها بر اساس نمونهها توسط دو پژوهشگر ديگر استفاده شد. همچنين يافتهفتهيا كنندگان 

 پذيري و شفافيت تحليل بيافزايد. ذكر هويت آنان ـ ارائه شده تا بر روايت
 شوندگاني مصاحبهشناختتيجمع: اطلاعات 1 جدول

كد 

مصاحب

 گانشونده

 مشخصات

درجة 

 تحصيلات

رشتة 

 تحصيلي
 تاريخ سن وضعيت تأهل قوميت شغل

 / حضوري

 غيرحضوري

 حضوري 1/11/1352 30 مجرد هزاره دانشجو IT بكلوريا  1

 // 0/11/1352 20 متأهل هزاره آزاد داروسازي چهارده پاس   3

 // 3/3/1352 35 مجرد کيتاج آزاد عمومي دوازده پاس  2

 // 15/11/1352 33 مجرد هزاره دانشجو اقتصاد ماستر  3

 // 30/11/1352 33 متأهل سادات راننده حقوق جزا بكلوريا  0

 // 30/11/1352 22 متأهل سادات معلم اقتصاد بكلوريا  6

 // 33/11/1352 33 متأهل هزاره آزاد رياضي بكلوريا  4

 // 33/11/1352 20 متأهل هزاره آزاد حسابداري بكلوريا  3

 // 1/13/1352 30 مجرد هزاره آزاد عمومي داوزده پاس  3

 // 2/13/1352 30 متأهل هزاره آزاد شيمي بكلوريا  15

 // 4/13/1352 24 متأهل هزاره معلم فيزيک بكلوريا  11

 // 3/13/1352 31 مجرد کيازب آزاد عمومي دوازده پاس  13

 // 31/13/1352 34 متأهل کيازب آزاد اقتصاد بكلوريا  12

 // 33/13/1352 25 متأهل کيتاج آزاد عمومي دوازده پاس  13

 // 32/13/1352 35 مجرد کيتاج خياطي عمومي دوازده پاس  10

 // 32/13/1352 34 مجرد تركمن آزاد عمومي دوازده پاس  16

 // 32/13/1352 30 متأهل قزلباش آزاد تاريخ بكلوريا  14

 // 32/13/1352 36 مجرد هزاره نجار عمومي دوازده پاس  13

 // 32/13/1352 31 مجرد کيتاج آزاد عمومي دوازده پاس  13

 // 33/13/1352 24 متأهل پشتون كارمند يشناسنيزم بكلوريا  35
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 // 10/3/1353 32 متأهل کيتاج آزاد علوم قضا ماستر 31

 غيرحضوري 15/3/1353 03 متأهل پشتون يدولت كارمند ثقافت مولوي  33

 // 15/3/1353 00 متأهل پشتون يدولت كارمند فقه و حقوق ماستر 32

 // 16/3/1353 31 متأهل پشتون كارمند دولتي شرعيات مولوي  33

 // 16/3/1353 30 متأهل پشتون كارمند دولتي حقوق مولوي  30

 // 16/3/1353 35 متأهل پشتون كارمند دولتي و حديثقرآن  مولوي 36

 // 16/3/1353 23 متأهل پشتون كارمند دولتي علوم ديني مولوي  34

 // 16/3/1353 02 متأهل کيتاج كارمند دولتي تفسير مولوي  33

 // 16/3/1353 33 متأهل کيتاج كارمنددولتي شرعيات مولوي  33

 // 32/3/1353 03 متأهل کيازب كارمند دولتي حقوق جزا مولوي  25

 // 30/3/1353 34 متأهل پشتون ينيمدرس د شرعيات مولوي  21

 // 30/3/1353 05 متأهل پشتون ينيمدرس د ياسلامتعليمات  مولوي  23

 // 3/2/1353 04 متأهل پشتون كارمند دولتي علوم قرآن مولوي  22

 // 3/2/1353 33 متأهل کيازب كارمند دولتي اسلاميثقافت  مولوي  23

 // 3/2/1353 32 متأهل تركمن دولتيكارمند  علوم قضا مولوي  20

 // 2/2/1353 33 متأهل کيتاج آزاد ياسلام ماتيتعل بكلوريا  26

 // 2/2/1353 05 متأهل پشتون قاري تفسير مولوي  24

 // 3/2/1353 05 متأهل پشتون ينيمدرس د علوم ديني مولوي  23

 // 3/2/1353 03 متأهل پشتون مدرس ديني شرعيات مولوي  23

 

 هايافته
 : كدهاي باز، كدهاي ثانويه و محوري3 جدول

 كدهاي محوري  كدهاي ثانويه كدهاي باز

 آموزش در بستر خانه

خانه  طيدر مح يتجرب يريادگي

 يآموزش رسم يجابه

پيوند هويت زنانه 

 هايبا شايستگي

 داري  خانه

 بر تجربهيمبتن يريادگي

 ياز آموزش رسم يازينيب

 يرنهاديغ يريادگي تياولو

 يخانگ يآموزمهارت

 يعمل يتوانمند حيترج

بر  يزندگ يهامهارت تياولو

 آكادميک لاتيتحص

 داريي خانههامهارت يمنددهيفا

 روزمره ستيز يبرا آموزش

 يرسم لاتيتحص يتياهمكم

 مراقبت و حمايت از اعضاي خانواده

 زنان در خانواده ينقش سنت حفظ
 عنوان نقش اصلي زنانمادري به

 زن محور عاطفي خانواده

 همسري وظيفة اصلي زنانه

آموزش خانگي زنان و تثبيت  مثابة ابزار بازتوليد فرهنگآموزش خانگي به
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 الگوهاي فرهنگي تقسيم كار جنسيتي ميراث فرهنگي زنانه

 يادگيري سنتي بازتوليد هنجارها 

 در انتقال فرهنگجايگاه مهم مادر 

 محوريت زندگي خانواده در هويت زنانه

و  يخانوادگ يهانقش حيترج

 زنان يخانگ

 ها هاي خانگي زنان بر ساير نقشتقدم مسؤليت

 بازتوليد وظايف سنتي از طريق زن

 انسجام خانوادگي با محوريت زن

 آموزش زنان مخالف مذهب يا شريعت

 آموزش زنان و خوانش ديني 

دغدغة نظم 

اخلاقي و ديني 

 محورجنسيت

 هاي ديني دريافت كنندزنان بايد آموزش

 كرده به وظايف مذهبيكاهش پايبندي زنان تحصيل

هاي تهديد هنجارها و ارزش ورسوم محليها، آدابكرده به سنتكاهش پايبندي زنان تحصيل
 كرده به پوشش سنتي و مناسک محلي و عرف عدم توجه زنان تحصيل فرهنگي و سنتي

تحول نگرشي و نفوذ سبک زندگي  هاي غربي ها و نگرشآموزش زنان و انتقال ارزش

 كردهالگو بودن سبک زندگي غربي براي زنان تحصيل غربي

 كرده به هنجارهاي اخلاقيپايبندي كمتر زنان تحصيل

اخلاقي و  اختلال در هنجارهاي

 اجتماعي

 كردهافزايش نافرماني مذهبي زنان تحصيل

 كردهبه چالش كشيدن نظم اخلاقي جامعه توسط زنان تحصيل

 فقدان امنيت اخلاقي و توسعة فساد اجتماعي

 كردهكاهش ارزش خانواده براي زنان تحصيل

 هاي خانواده براي زنان رنگ شدن نقشكم تهديد، نقش و جايگاه خانواده

 تأثير منفي تحصيلات زنان بر تربيت نسل آينده

 برتري عقلانيت مردان بر زنان

برتري ذاتي و ساختاري مردان در 

 حوزۀ خصوصي و عمومي

استمرار اقتدار 

مردسالارانه در 

محروميت و  يةسا

محدوديت آموزش 

 براي زنان

 گيري مناسب نيستند زنان براي رهبري و تصميم

 زنان تابع مردان بايد باشند

 دار شوندهاي اجتماعي مردان را عهدهتوانند مسئوليتزنان نمي

 گيري اقتصادي و اجتماعي خانوادهمردان مسئول تصميم

 كرده استقلال مالي زنان تحصيل

آموزش زنان تهديدي براي هژموني 

 اقتصادي و اجتماعي مردانه

 رقابت زنان با مردان در عرصة خصوصي و عمومي

 كردهازدواج ديرهنگام زنان تحصيل

 تغييرات در جايگاه سنتي مردان 

 داري مناسب هستندزنان براي خانه

حفظ مرزهاي جنسيتي در كانون 

 هاي مادرانه و حوزۀ خصوصينقش

 تعلق زنان به حريم خصوصي

 هاي خانگي انحصار آموزش زنان در يادگيري مهارت

 هاي خانوادگيفاصله گرفتن زنان از نقش

 نفس آنهاآموزش زنان و افزايش اعتمادبه

بيداري و شكوفايي هويتي زنان 

 كردهتحصيل

توانمندي زنان 

كرده در تحصيل

ميانة تهديد و 

 تحسين

 كردههويت مستقل زنان تحصيل

 كرده افزايش خودآگاهي زنان تحصيل

 آموزش عامل تقويت هويت اجتماعي زنان
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 كرده از سلطة مردانسرپيچي زنان تحصيل

گسست سلطة جنسيتي و بازسازي 

 روابط قدرت

 كاهش وابستگي عاطفي به مردان 

 كرده هاي فردي براي زنان تحصيلاولويت خواسته

 مردسالارانه و نظم سنتي جامعهبه چالش كشيدن نگرش 

 تضعيف نقش مردانه در امتداد تحصيل و آموزش زنان

 كرده براي حقوق بيشتر خود تلاش زنان تحصيل
آفرين و توليد كنشگري تحول

 گفتمان اجتماعي متحول 
 كردهتغييرات نگرش نسل جوان با مادران تحصيل

 بلندمدتكرده، عاملان تغيير فرهنگي زنان تحصيل

 داري هاي خانه. پيوند هويت زنانه با شايستگي1

، نتيسدار در ساختارهاي فرهنگي ريشهـ  اجتماعي ةعنوان يك سازداري، بههاي خانهيوند هويت زنانه با شايستگيپ

خصوصي  ةدر آن هويت زنانه عمدتاً از طريق عملکردهاي مرتبط با حوز زند كهبازتوليد نظم جنسيتي سنتي را رقم مي

ز اين پيوند كه اغلب ايابد. مي مشروعيت و همسرداري تعريف و فرزندان از خانه، مراقبت مانند مديريتخانگي و 

اي از مجموعه عنوانداري نه بهشود، شايستگي خانهلگوهاي فرهنگي تثبيت ميا سازي اوليه و انتقالطريق اجتماعي

ها انحراف از اين نقش كهنحويشود؛ بهتلقي ميعنوان معيار اصلي اصالت و ارزش زنانه هاي عملي، بلکه بهمهارت

 بحران هويتي يا طرد اجتماعي منجر شود.  ةتواند به تجربمي

است  ننگاه غالب مردان افغانستان حاكي از آ جاي آموزش رسمي:يادگيري تجربي در محيط خانه به

تجربي  يادگيري، مردانديگر، عبارتبراي زنان اولوييت دارد. بهدانش عملي از طريق تجربيات خانگي  كه كسب

عمدتاً از  كنند؛ فرآيندي كهعنوان مکانيسمي كليدي براي حفظ تعادل و انسجام خانوادگي توصيف ميزنان را به

( خانگي )مانند آشپزي، نظافت و مراقبت از فرزندان ةوزمرهاي رطريق مشاهده، تقليد و مشاركت مستقيم در فعاليت

(. در واقع، 01، 00، 04، 91)كد  «بهتره مکتب نروند و در خانه باشند از مادرشان ياد بگيرندزنان »: شودتسهيل مي

 ةحوزي به طور ساختارهويت زنانه را بهزنان، عنوان جايگزيني ايدئولوژيك براي آموزش رسمي يادگيري تجربي به

ردان را متوانند نظام مردسالار نيز ميفرهنگي و هنجارهاي ـ  فشارهاي اقتصاديالبته كند. خصوصي محدود مي

دهند. در واقع، مردان معتقد هستند كه آموزش زنان در بستر خانه، يعني محيط به ترجيح و ترويج اين رويکرد سوق 

د گيرنشان ياد ميدختران در خانه از مادر و خواهران»است:  هاي ضروريو مهارت اصلي و ايمن براي انتقال دانش

تر و بر تجربه مهم(. در همين راستا يادگيري مبتني3، 9، 03)كد « كه چطور خانم خانه باشند و غذا پخت كنند

ب و آورند، كتادست ميزنان با كار كردن در خانه و كنار مادرشان، تجربة واقعي به»شود: تر تلقي ميكاربردي

نيازي زنان از آموزش رسمي هاي معناساز، بي(. اين انگاره1، 5، 0، 90)كد « مدرسه براي دختران كمتر لازم است

رين سواد بودند، اما بهتهاي ما بيتوانند زندگي كنند، مادر كلانزنان بدون مکتب رفتن هم مي»دهد: را شکل مي

 (.90، 96، 05، 05، 01)كد « خانم خانه
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اين موضوع به نگرش مردان مزارشريف اشاره دارد  هاي زندگي بر تحصيلات آكادميک:مهارتاولويت 

هاي هاي عملي زندگي روزمره بر تحصيلات آكادميك براي زنان تأكيد دارند. توانمنديكه بر اولويت و برتري مهارت

ب تلقي يرضروري و حتي نامناساهميت، غ هاي سنتي زنان اولويت داشته و تحصيلات رسمي اغلب كممرتبط با نقش

تر از پوهنتون )دانشگاه( است، توانايي واقعي براي دختران، يادگيري كار عملي مثل آشپزي و خياطي مهم»شود: مي

امور خانه »شوند: داري بيشتر سودمند تلقي ميهاي خانه(. بر همين اساس مهارت9، 0، 01)كد « كنندرا كسب مي

، 01)كد  «اصلي اين است، تحصيلات ممکن است مشکلات بياورد و كمتر سودمند باشدها فايدة مثل تربيت بچه

(. بنابراين تقليل دادن آموزش زنان به نيازهاي زندگي روزمره و خانواده و سودمندي كمتر تحصيلات آكادميك 04، 99

 زند. ن را رقم ميهاي جنسيتي در برابر آموزش زنابراي زنان، نوعي مقاومت فرهنگي از طريق تقويت نقش

ادر عنوان مراقبان عاطفي در نقش متصوير اوليه، رايج و غالب از زنان به حفظ نقش سنتي زنان در خانواده:

د. هاي زنانه( وظيفة اصلي و ذاتي آنان تلقي شوو همسر، و حاميان خانواده موجب شده تا هويت جنسيتي سنتي )نقش

(، مراقبت 06، 06، 6، 00)كد « ي كند، از اولاد و شوهر و حتي پدر و مادرشزن بايد از فاميل نگهدار»اين روايت كه 

وان نقش عنكند. بر همين اساس مادري بهو حمايت از اعضاي خانواده را وظيفة غير قابل واگذاري براي زنان تلقي مي

اي يوند عاطفي اعضكنند كه نقش اصلي در ايجاد آرامش و پاصلي زنان را محور هويت و موفقيت زنان تعريف مي

(؛ 00، 91، 01، 0)كد « داردزن محور عاطفة خانواده است، با مهرباني و صبرش فاميل را نگه مي»خانواده دارد: 

 شود. همچنان كه همسري نيز پاية نقش زنانه در ساختار خانواده نيز تعريف مي

ها، قشپذيري سنتي نق جامعهاولويت آموزش زنان از طري آموزش خانگي زنان و تثبيت الگوهاي فرهنگي:

تي هاي جنسيشود، بلکه هنجارهاي فرهنگي و ارزشهاي عملي و كاربردي به زنان منجر ميتنها به انتقال مهارتنه

ان فرهنگ دخترا در خانه از مادرش»كنند: را نيز تثبيت كرده و زنان نقش اصلي را در انتقال آنها به نسل بعدي ايفا مي

مثابة ميراث فرهنگي زنانه از طريق يادگيري (. تلقي تقسيم كار جنسيتي به01، 1، 03)كد « گيرندو رسوم را ياد مي

تي هاي جنسيدهد كه هنجارها و ارزشسنتي، عملي، از نزديك و در خانواده، اين اطمينان را به مردان افغانستاني مي

ند و كنند كه چطور رفتار كنطور عادت ميخترا اينيادگيري در خانه، د»شوند: توسط مادران بازتوليد و بازتوزيع مي

 (. 01، 96، 04)كد « فرهنگشان حفظ شود

تلقي اغلب مردان افغانستاني حاكي از آن است كه هويت زنانه  هاي خانوادگي و خانگي زنان:ترجيح نقش

هاي به ساير فعاليت هاي خانگي آنان نسبتشود و نقشدر اصل بر محور خانواده و وظايف خانگي آنان تعريف مي

« داري بدون اينها زن چيست؟هويت واقعي زن در فاميل است، مادر شدن و خانه»زنان خارج از خانواده تقدم دارد: 

(. در نگاه سنتي و رايج مردانه در افغانستان، زنان عامل مهم در بازتوليد و انتقال وظايف 01، 00، 99، 01، 6، 00)كد 

اي در اين فرآيند براي آنان افزودهتنها ارزشي بعدي را دارند، لذا آموزش رسمي زنان نههاسنتي خانوادگي به نسل
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تواند انسجام كند، بلکه ممکن است اختلال نقشي براي زنان ايجاد كند. اختلال نقش زنان در خانواده نيز ميايجاد نمي

 خانواده را تحت تأثير قرار دهد. 

 محورت. دغدغة نظم اخلاقي و ديني جنسي3

تلاش براي حفظ، استمرار و انتقال هنجارهاي اخلاقي، ديني و فرهنگي، مؤلفة قابل توجهي در تعريف، تلقي و نگرش 

 هاي جنسيتي، آموزش زنان رااي كه با محوريت نقشمردان افغانستاني نسبت به آموزش رسمي زنان دارد؛ تلقي

هاي وذ ارزشتواند نفداند كه در نهايت ميغير قابل كنترلي مي هاي اخلاقي و فرهنگي قابل توجه وراستا با ريسكهم

هاي سنتي، عبور از نظم مستقر اخلاقي، ديني و فرهنگي را رقم بزند. در خوانش فرهنگي خارجي، تضعيف نقش

 ـديني به شرعي  ها و احکاممثابة يك نظام يکپارچه متشکل از هنجارها، ارزشمردان افغانستاني، نظم موجود اخلاقي 

هاي جنسيتي، برجسته، مهم و كارآمد است. بنابراين در چنين شرايطي، آموزش رسمي مراتب نقشاست كه سلسله

ساز تبديل نشده، بلکه با نفوذ عناصر فرهنگي، تضعيف هژموني مردسالارانه و تنها به مسئلة اجتماعي دغدغهزنان نه

 شود. ي و اجتماعي جامعه محسوب ميترديد در مرزهاي جنسيتي، تهديدي براي تعادل اخلاق

هاي ايدئولوژيك مردان افغانستاني، مسئلة آموزش رسمي زنان را با نگراني آموزش زنان و خوانش ديني:

زند. فقدان همراهي اصول شريعت اسلامي با موضوع آموزش رسمي زنان موجب مسائل ديني و موانع شرعي گره مي

ي زنان به آموزش رسمي در ادامه ممکن است كاهش پايبندي آنان به وظايف شود كه دسترسگيري اين باور ميشکل

اشند... ها بايد در خانه ب... شريعت ميگه زنتعليم دخترا در مکاتب مختلط مخالف شريعت است، »مذهبي را رقم بزند: 

ريعت اسلامي در (. در واقع نوعي تعارض بين آموزش رسمي زنان و اصول ش01، 03)كد « هاي غربي نخواننددرس

هاي ديني محدود كنند. در سازد تا آموزش زنان را به آموزشادراك و تلقي مردان وجود دارد كه آنان را متقاعد مي

زنان »هاي سکولار و غربي نيز مصون هستند: اين صورت ضمن تقويت تعهدات ديني زنان، از خطر و آسيب آموزش

ديگر، مقاومت مذهبي زنان ذيل آموزش عبارت(. به4، 00)كد« ماننديكرده كمتر به وظايف مذهبي پايبند متحصيل

اي در تصوير مردان رسمي و نهادي، فقدان امنيت اخلاقي براي زنان در فضاي خارج از خانواده نقش برجسته

 افغانستاني نسبت به تأمين دسترسي آموزش رسمي براي زنان دارند.

هاي ساختاري و ضرورت همراهي و متابعت، دغدغه سنتي:هاي تهديد هنجارهاي فرهنگي و ارزش

در مردان افغانستان را به اين تلقي رهنمون ساخته است تا آموزش رسمي زنان فراتر از يك فرآيند توسعة فردي، 

هاي سنتي و بومي، چالش الگوها و كدهاي هويت جمعي و قوميتي چارچوب فرسايش هنجارهاي فرهنگي، ارزش

(. 03، 1)كد « شوندها و رسوم محلي پايبند نميخوانند، ديگر به سنتزناني كه زياد درس مي»نند: فهم و تفسير ك

عنوان كرده از نمادهاي فرهنگي ملموس )پوشش سنتي، حجاب و مناسك محلي( بههمچنين عبور زنان تحصيل

ترسي كشد كه دسر ميهاي هويت فرهنگي و كنترل اجتماعي جنسيت، اين روايت را به تصويبخشي از شاخصه
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ذ مدرنيتة تواند نفونظم عرفي بوده كه مي زنان به آموزش رسمي، كاتاليزور فاصله گرفتن از هنجارهاي فرهنگي و

 كند. جنسيتي را تسهيل 

هاي ايدئولوژيك موجب شده تا آموزش رسمي امتداد دغدغه تحول نگرشي و نفوذ سبک زندگي غربي:

دان مشغولي مراربردهاي آن در توسعة فردي، اجتماعي و ملي فهم و تفسير شود. دلزنان فراتر از كسب دانش و ك

هاي ليبرال غربي )استقلال فردي و برابري جنسيتي( از طريق آموزش رسمي زنان افغانستاني نسبت به انتقال ارزش

موجود  و سياسيمحور به دليل فضاي اجتماعي، فرهنگي هاي نگرشي سنتي و جنسيتحاكي از آن است كه پايه

كند و استقلال هاي غربي را به آنها منتقل ميدرس خواندن دختران در مکتب ارزش»شود: تضعيف و تهديد مي

كرده از سبك زندگي غربي )تغييرات (. بر همين اساس هراس از الگو گرفتن زنان تحصيل1، 0)كد « خواهندمي

كنند كه در مثابة امپرياليسم فرهنگي تلقي ميمي زنان را بهپوشش، روابط اجتماعي آزاد و اولويت شغل(، آموزش رس

 شود. آن اقتدار و سلطة مردان بر زنان تضعيف و تهديد مي

ش مثابة يك نهاد مقدس، نقاز نگاه مردان افغانستاني، خانواده به تهديد عليه نقش و جايگاه خانواده:

توليد اجتماعي، اخلاقي و فرهنگي است. آموزش رسمي ترين نهاد در بازو جايگاه محوري در جامعه دارد و مهم

زنان به دليل غلبة رويکرد غربي در ساختار و محتواي آموزشي، توسعه و استقلال فردي زنان و تحولات سبك 

ي هاي سنتگذاري خانواده در نگرش زنان، به حاشيه رانده شدن نقشتواند به تقليل ارزشزندگي آنها مي

ها و هنجارهاي فرهنگي، ديني و محلي توسط اين تهديدها در نهايت فرآيند انتقال ارزشخانوادگي منجر شود. 

نان گرايي براي زكند. در واقع، با توسعة فردگرايي، ارزش خانواده و جمعهاي بعدي را مختل ميخانواده به نسل

شود: يرنگ مري( كمگيكرده كاسته شده و جايگاه خانواده در هويت جنسيتي زنانه )تعريف و شکلتحصيل

ل را دوم كنند و فاميكرده ارزش فاميل كم شده، بيشتر به كار و زندگي شخصي فکر ميبراي زنان تحصيل»

ير هاي آينده را تحت تأثپذيري و تربيت نسلتواند فرآيند جامعه(. امتداد اين شرايط مي03، 05)كد « گذارندمي

درستي به نسل بعد منتقل نشود. اين امر در نهايت مي و ديني بههاي سنتي و هنجارهاي بوقرار داده و ارزش

هاي ما را به اولاد ياد ها و ارزشكرده سنتمادران تحصيل»كند: گسست نسلي را عميق و گسترده مي

 (.09، 6)كد « دهند...نمي

 محروميت و محدوديت آموزش براي زنان يةاستمرار اقتدار مردسالارانه در سا. 2

تدار مردسالارانه اق ديحفظ و بازتول كيستماتيس يعنوان استراتژزنان به يآموزش تيو محروم تيمحدود ستمرارتداوم و ا

قدرت  تعادل يبالقوه برا ديبلکه تهد، انسانيحق صرفاً آموزش زنان نه در اين تلقي، . در ناخودآگاه مردان وجود دارد

ا رقم بزند. رقيب ر يهاگفتمان ديروابط قدرت و تول يمردانه، بازساز يچالش با هژمون توانديم باشد كهمي يتيجنس

كه  دكنيعمل مزنان  يكنترل اجتماعي زنان با انتخاب و تصميم مردانه، در راستاي آموزشو محروميت  تيمحدود
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( و يخانگ يهاو نقش يخانوادگ يريگمي)مانند تصم يخصوص يهامردان در حوزهو اولويت  يبرتربستر آن در 

 نهادينه شده است. ( ياجتماع يرهبر يهاتيو موقع يبه منابع اقتصاد ي)مانند دسترس يعموم

فهم برتري ذاتي و ساختاري مردانه، فهم اوليه و رايج در غالب جوامع است.  برتري ذاتي و ساختاري مردان:

هاي ديني و ساختار پايدار پدرسالارانه ريشه اين امر در جامعة افغانستان در هنجارهاي عرفي، تفسير سنتي از آموزه

گيري و مراتب تصميمدارد. تلقي برتري ذاتي )عقلانيت، توانمندي روحي و فيزيکي( و ساختاري مردان )سلسله 

و با اشاره  داندگيري ميمديريت خانواده( در عرصة عمومي زنان را فاقد صلاحيت و شايستگي براي رهبري و تصميم

هاي زنانه مانند احساسي بودن، فقدان تجربة كافي در عرصة عمومي، عقلانيت مطلق مرد نسبت به به برخي ويژگي

ردان، كنند. به باور مگيري توضيح و تحليل ميرسي به مناصب تصميمزن، محروميت يا محدوديت زنان از دست

گيري متواند موجب ارتقا و بهبود فرآيند تصميگيري را دارند، ميهاي اولية تصميمآموزش و تربيت براي افرادي كه پايه

ن زنان، حساسي بودو رهبري باشد، اما بيان جنسيتي از عقلانيت، انحصار نسخة برتر عقلانيت در صنف مردان و ا

هايي هستند كه زنان حتي با وجود دسترسي به آموزش رسمي، فرصت دستيابي به مناصب رهبري و مؤلفه

د رهبري كنند، اما كننزنان اگر تعليم و تحصيل ببينند و پوهنتون بروند فکر مي»كنند: گيري را پيدا نميتصميم

ترين عامل (. هنجارسازي تبعيت زنان از مردان، مهم9، 04)كد « گيرندهاي اشتباه مياحساسي هستند و تصميم

محروميت و محدوديت زنان از آموزش رسمي است؛ زيرا آموزش رسمي با تأمين فرصت براي استقلال نظر و تفکر 

زنان اگر آموزش بگيرند و مکتب يا دانشگاه »كشد: انتقادي، در عمل تبعيت مطلق زنان از مردان را به چالش مي

(. در واقع، پاية 91، 5)كد « شودكنند و اين باعث آشوب در فاميل ميهمسر يا پدر را فراموش مي تبعيت از بروند،

يگر، دعبارتشود. بهانسجام خانواده در تبعيت زنان و آموزش زنان، عامل مقاومت در برابر كنترل مردانه تلقي مي

قتدار كند. برتري و ار روابط خانوادگي را توسعه و تقويت ميشان دزنيآموزش زنان، افرايش آگاهي آنان و قدرت چانه

ند و توانرساند كه زنان نميمردانه در حوزة خصوصي و امتداد اجتماعي آن، ذهنيت و افکار عمومي را به اين باور مي

كردن امکان  دار شوند. در واقع، از نگاه مردان، آموزش رسمي با فراهمهاي اجتماعي مردان را عهدهنبايد مسؤليت

هاي سنتي مردان را به دارد، مسئوليتاي، زنان را به رقابت با مردان در حوزة عمومي واميهاي حرفهيادگيري مهارت

 كند. شدة مردان در جامعه را تضعيف ميكشد و ادامة اين فرآيند برتري ساختاري و نهادينهمي چالش

چندين  تنيدگياين تلقي برآيند درهم :مردانه ياعو اجتم ياقتصاد يهژمون يبرا يديآموزش زنان تهد

ه، پيامد كردكننده بازتاب داشت. استقلال مالي زنان تحصيلهاي مردان مشاركتدلالت معنايي است كه در روايت

دانند برجستة آموزش زنان است. مردان آموزش را عامل تشعيف الگوي سنتي وابستگي اقتصادي زنان به مردان مي

د و درآمد كنوقتي زن آموزش داشته باشد كار پيدا مي»سازد: ت اقتدار اقتصادي مردان را با چالش مواجه ميكه در نهاي

هاي خصوصي (. رقابت زنان با مردان در عرصه90، 03، 00)كد « مستقل دارد، ديگر مرد محور اقتصاد فاميل نيست
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نستاني است. از نگاه آنان آموزش زمينه را براي ورود و عمومي امتداد منطقي دسترسي آموزش زنان از نگاه مردان افغا

كرده صيلزن تح»زند: ميكند و اين وضعيت مرزهاي جنسيتي سنتي را برهم گيري فراهم ميزنان به عرصة تصميم

(؛ همچنان كه برخي از مردان 05، 0)كد « دانداندازة مرد ميدهد، در جامعه هم خودش را همفقط در خانه نظر نمي

كاري كرده و مسير انتخاب آنها را از ازدواج به سمت تحقق هاي زنان دستيز تأكيد داشتند كه تحصيلات، در اولويتن

 «. اندازدخواند، ازدواج را عقب ميدختري كه درس مي»دهد: اي سوق مياهداف فردي و حرفه

پژوهش حاكي از آن هاي يافته هاي مادرانه و حوزۀ خصوصي:حفظ مرزهاي جنسيتي در كانون نقش

بندي هنجاري در تلقي مردان نسبت به آموزش رسمي زنان در افغانستان وجود دارد. است كه نوعي صورت

ديگر، مردان افغانستاني آموزش رسمي زنان را بيش از آنکه ابزار توانمندسازي اجتماعي زنان تلقي كنند، عبارتبه

بر كننده مبنيهاي مردان مشاركتپندارند. برخي از روايتي جنسيتي ميهاي سنتمنزلة سازوكاري براي بازتوليد نقشبه

دانند هاي خانگي زنان، آموزش رسمي زنان را صرفاً در صورتي مشروع ميبودن نقش« فطري»يا « طبيعي»تأكيد بر 

 «وب كنترل كندخواند، آخرش بايد خانه را خزن اگر هم درس مي»ها كمك كند: كه به آنها در انجام كارآمدتر نقش

عنوان فضايي مردانه و تهديدكننده براي زنان، بر اين باور هستند (. مردان با توصيف حوزة عمومي به94، 1، 0)كد 

كه خانه فضايي امن، مشروع و متناسب با شأن است و زنان به حريم خصوصي تعلق دارند، آموزش زنان موجب 

زن اگر درس بخواند و زياد »در فضايي كاملاً مردانه قرار بگيرند:  شود تا زنان از حريم اصلي خود دور شوند ومي

هاي تأييدي نسبت به آموزش زنان، اين مقوله ، حتي با وجود برخي نگرش«شودبيرون برود از حريم خودش دور مي

بهتر »ردند: كهاي سنتي تلقي ميمثابة ابزاري براي تقويت نقشاي تهي كرده و آن را بهاز محتواي آكادميك و حرفه

هاي (. فاصله گرفتن زنان از نقش01، 0)كد « است است دخترها چيزهايي ياد بگيرند كه به درد خانه و فاميل بخورد

داري كرده ديگر حوصلة بچهزن تحصيل»كننده بود: مشغولي عمدة مردان مشاركتخانوادگي )همسري و مادري( دل

 «. و كار خانه را ندارد

 كرده در ميانة تهديد و تحسينتحصيل. توانمندي زنان 3

كننده حاكي از آن است كه ادراك اجتماعي مردان از آموزش زنان در يك وضعيت هاي مختلف مردان مشاركتروايت

پارادوكسيکال قرار دارد. اين امر برآيند تنش ميان ساختارهاي جنسيتي مسلط در حوزة خصوصي و عمومي و 

 هاي نمادين،ادراك مردان در ميان كشمکشديگر، عبارتبخش آموزش است. بههاي توانمندسازي و رهاييظرفيت

ا تهديد كرده، همراه بهنجاري و ساختار قدرت شکل گرفته است. تحسين بيداري و شکوفايي هويتي زنان تحصيل

زنان آفرين شدة مردان از گسست سلطة جنسيتي و بازسازي روابط قدرت است؛ گسستي كه كنشگري تحولادارك

 تواند رقم زده و گفتمان اجتماعي متحولي را خلق كند. را مي

در تلقي مردان افغانستان اين رويکرد مثبت به آموزش زنان  كرده:بيداري هويتي و خودشكوفايي زنان تحصيل
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ازي توسعة ستواند زمينهكند؛ استقلالي كه ميوجود داشت كه آموزش زنان را براي رسيدن به هويت مستقل توانمند مي

ختران زنان و د»باشد: نفس زنان نيز از برآيندهاي آموزش زنان ميفردي و اجتماعي باشد. افزايش خودآگاهي و اعتمادبه

شور اي بر اقتصاد كهاي اقتصاد و فرهنگ تأثير قابل مشاهدههاي جامعه دارند، نبودن آنها در بخشبخشنقش مهمي در 

ا گيرد، بلکه بتنها فرصت مشاركت اجتماعي را از آنها مياد محروميت زنان از آموزش، نه(. از نگاه اين افر04)كد « دارد

 شود.هاي نيمي از جامعه تهي ميبه حاشيه راندن هويت اجتماعي زنان، جامعه از توانمندي و ظرفيت

اين محور حاكي از فرآيندي است كه در آن آموزش  گسست سلطة جنسيتي و بازسازي روابط قدرت:

كند و نان، ساختارهاي سنتي قدرت را به چالش كشيده و سلطة رايج و غالب مردانه را با اشکال مختلف تضعيف ميز

كرده از سلطة كند. اين فرآيند با سرپيچي زنان تحصيلسوي تعادل و استقلال زنان هدايت ميروابط جنسيتي را به

مردان، تضعيف نقش مردانه در امتداد تحصيل زنان و  مردان، كاهش وابستگي عاطفي، اجتماعي و اقتصادي زنان به

رورت ض كيبه زنان امروزه  تعليم و تحصيل ةاجاز»»كرده همراه است: هاي فردي براي زنان تحصيلاولويت خواسته

بخش  زنان[ در ي]برا تعليم ديحداقل با. مرد ببرم.. دكترهمسرم را نزد  توانمياند... من نمكرده رييتغ زهايچ ،است

 (.91)كد  «اجازه داده شود صحت

م در نگرش مردان افغانستان اين باور به چش آفرين و توليد گفتمان اجتماعي متحول:كنشگري تحول

يابي به حقوق تنها براي دستتوانند به كنشگراني فعالي تغيير هويت بدهند كه نهكرده ميخورد كه زنان تحصيلمي

ان اجتماعي را نيز دگرگون كرده و تحولات نگرشي نسل جوان و تغييرات فرهنگي كنند، بلکه كل گفتمخود تلاش مي

كه  دميخودم د ،شونديما بهتر بزرگ م اولادمعلم شوند،  ايزنان دكتر  يوقت»كنند: بلندمدت را در جامعه ايجاد مي

 (.95، 06)كد « دتر هستنتر و موفقكرده باادبمادران تحصيل فرزندان

 ريگيبحث و نتيجه

تماعي، اج ةها در زمينها و قرارگيري دادهپس از تثبيت مقولات محوري، تحليل با بازگشت مکرر به متن مصاحبه

نسبت  هاي جنسيتي معناساز در تلقي مردان افغانستانبا هدف بازسازي الگوي كلي انگارهفرهنگي و معنايي كنشگران 

بازتوليد  ةحوامکان درك نبوده،  پايين وعي تحليل گفتماني سطحندر اين فرآيند كه به . به آموزش زنان بازخواني شد

نان دهد كه آموزش زنشان ميدر اين سطح تحليل هاي يافته. شدمردان فراهم  ةمعناهاي جنسيتي در تجربيات روزمر

هاي ارزشدر ذهنيت مردان، با مفاهيم بنيادين همچون قدرت، اقتدار اخلاقي، امنيت اجتماعي، ساختار خانواده، 

 هاي جنسيتي پيوند خورده است. فرهنگي و مرزبندي

ن آموزش سو، ايآميز دارد. از يكها بيانگر آن است كه آموزش زنان در گفتمان مردان، ماهيتي دوگانه و تنشيافته

؛ نيازهايي ودشمدرن شناسايي مي ةناپذير و حتي مطلوب در پاسخ به نيازهاي عملکردي جامعاي اجتنابعنوان پديدهبه

هايي نظير بهداشت، آموزش، مراقبت و تربيت نسل آينده كرده در حوزهكه در قالب ضرورت حضور زنان تحصيل
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گاه مسلط و جاي موجود و مطلوبنظم جنسيتي  ةعامل تهديدكنند ةمثاباز سوي ديگر، آموزش به ؛گرددبندي ميصورت

كند يبرانگيز بدل ماي مناقشهدوگانگي، آموزش زنان را به عرصهشود. اين مراتب اجتماعي ادراك ميمردان در سلسله

 زمان حضور دارند. كه در آن تحسين و هراس، پذيرش و مقاومت، هم

توزيع  ةشدعنوان واكنشي به اختلال در الگوهاي تثبيتتوان بهدر چارچوب مفهوم نظم جنسيتي، اين تنش را مي

مراتبي استوار است كه تقسيم كار جنسيتي و سلسله ةم جنسيتي مسلط بر پايقدرت ميان زنان و مردان تفسير كرد. نظ

 ةتري به منابع مادي، نمادين و نهادي برخوردارند. آموزش زنان، با ارتقاي سرمايدر آن مردان از دسترسي گسترده

هم جنسيتي را فراها و انتظارات كشد و امکان بازتعريف نقشفرهنگي و اجتماعي آنان، اين نظم را به چالش مي

 ةمثابهاي برابر، بلکه بهعنوان گسترش فرصتآورد. در چنين شرايطي، مردان ممکن است اين فرايند را نه بهمي

اك ويژه استقلال اقتصادي و فکري زنان در ادربه ،نمادين و تضعيف اقتدار ساختاري خود تجربه كنند ةكاهش سرماي

 تواند به معناي فرسايش مرجعيت مردانه در خانواده و جامعه تلقي شود. مردان مي

اي هها و برداشتها، نگرانيگفتمان ةدهنداختلال در هنجارهاي اخلاقي و اجتماعي ناشي از آموزش زنان، بازتاب

ح گفتماني، در سط باشد.بندي معنايي تغييرات اجتماعي در ذهنيت آنان ميصورت ةاجتماعي مردان است و بيانگر نحو

زهاي هايي كه بر حفظ مرگيرد؛ گفتمانمحور شکل ميكارانه و سنتهاي محافظهاين برداشت اغلب در درون گفتمان

نظمي ، بيصورت انحرافجايي در اين مرزها را بهصلب جنسيتي و تداوم تقسيم كار سنتي تأكيد دارند و هرگونه جابه

 د. كننگذاري مييا بحران اخلاقي نام

زدن آموزش  گر و كنترلي دارند. برچسبهايي كاركردي تنظيمگذارياز منظر بازتوليد فرهنگي جنسيت، چنين نام

بخش آموزش و تواند سازوكاري نمادين براي مهار پيامدهاي رهاييعنوان منشأ اختلال اخلاقي، ميزنان به

رار بخشي به استماخلاق به ابزاري براي مشروعيت عامليت زنان باشد. در اين چارچوب، گفتمان ةمحدودسازي دامن

هاي اخلاقي، پوششي براي مقاومت در برابر بازتوزيع قدرت جنسيتي فراهم شود و نگرانينظم مردسالارانه تبديل مي

ي انيسممثابة مکبه شمول، بلکههاي جهاناي از ارزشمجموعه ةمثاباصلي نه اخلاق به ةآورد. به بيان ديگر، مسئلمي

 چگونگي حفظ اقتدار مردانگي هژمونيك در برابر تغييرات ساختاري است. در راستاي 

لط عنوان الگوي مسكند. مردانگي هژمونيك بهمفهوم مردانگي هژمونيك در اين تحليل، نقش محوري ايفا مي

ژه وي. آموزش زنان، بهآوري، كنترل خانواده و مرجعيت اخلاقي پيوند خورده استبودن، با اقتدار، نان و مشروع مرد

هور كشد و امکان ظها را به چالش ميشود، اين مؤلفهگيري منجر ميهنگامي كه به استقلال اقتصادي و تصميم

وان تمردان نسبت به آموزش زنان را مي متفاوتهاي سازد. واكنشالگوهاي بديل از روابط جنسيتي را فراهم مي

هژمونيك با شرايط متغير اجتماعي دانست؛ تلاشي كه از طريق پذيرش مشروط تلاشي براي سازگارسازي مردانگي 

 گيرد. آموزش زنان صورت مي ةشدو كنترل
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آموزش لازم است، اما در حد »هايي همچون ها، اين پذيرش مشروط در قالب گزارههاي مصاحبهبر اساس داده

 «ل براي خدمت به خانواده، نه براي رقابت با مردانتحصي»، يا «زنان بايد باسواد باشند، اما نه مستقل»، «معين

شود كه در خدمت دهد كه آموزش زنان تا جايي مشروع تلقي ميها نشان ميبنديشود. اين صورتبازنمايي مي

بازتوليد نظم جنسيتي موجود باقي بماند و به بازتعريف بنيادي روابط قدرت منجر نشود. بدين ترتيب، آموزش به ابزاري 

 ها. اي براي دگرگوني آن نقششود، نه وسيلههاي سنتي زنان تبديل ميي افزايش كارآمدي نقشبرا

ت كه اي اسدر نهايت، نتايج اين پژوهش بيانگر آن است كه آموزش زنان در بستر اجتماعي مورد مطالعه، عرصه

اين تعارض نه صرفاً در سطح  يابد.طور فشرده بازتاب ميدر آن تعارض ميان سنت و الزامات اجتماعي مدرن به

رت اخلاق، خانواده و قد ةهاي مردان دربارشود و از خلال انگارهساختاري، بلکه در سطح گفتماني و معنايي تجربه مي

خنثي، بلکه فرايندي عميقاً اجتماعي و سياسي است كه  ةگردد. آموزش زنان در اين معنا، نه يك پديدبازتوليد مي

گي، مستلزم آن باشد. فهم اين دوگان كنندة تغييرات درفراهمساز بازتوليد نظم جنسيتي مسلط و ينهزمان زمتواند هممي

زمان نظم جنسيتي، مردانگي هژمونيك و سازوكارهاي بازتوليد فرهنگي جنسيت است؛ تحليلي كه نشان تحليل هم

آن داشته باشد، بازتابي از منازعه بر سر  دهد مقاومت در برابر آموزش زنان بيش از آنکه ريشه در پيامدهاي واقعيمي

 .معنا، قدرت و مشروعيت در جامعه است
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